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 سفری که به یک بار رفتنش می ارزد

قله شیرباد که به بام خراسان شهرت 

دارد، این روزها، تنها تفریحگاه عاشقان 

برف و اسکی است و البته تنها پیست 

اسکى شرق کشور. سال۸۸ بود که این 

مکان به همت پنج تن از علاقه مندان 

به اسکى و به صورت خصوصى پاگرفت.

پیشنهاد می کنیم در این ایام سری به 

این تفریحگاه بزنید و حتما برای این 

سفر کوتاه و هیجان انگیز، استفاده از 

زنجیرچرخ را فراموش نکنید.

نوک قله که از ماشین پیاده شوید، هوا 

به معناى واقعى کلمه سرد و سوزان 

است. رستوران و تهیه فیش، اولین 

بخش ورودى است که در آن خبرى از 

سوز سرما نیست.

برای رفتن به پیست، باید مبلغی را 

به عنوان ورودی بپردازید.

لژ  ز  ا ه  د ــا ــف ســت ی ا ــرا بـ همچنین 

سرسره بازى، سورتمه سواری، ماشین 

ــوازم  ــراک) و تهیه ل ــوت ــن ــرفى(اس ب

صورت  یل) به  اسکى(درصورت تما

مجزا باید هزینه کنید. شاید این سفر 

برایتان گران تمام شود اما ارزش یک بار 

تجربه کردن را دارد.

چمدان

 حکایت ملاقات انجام نشده با «دیدیه دشان»

ز  ا یکی  ر  د پیش  هفته  چند 

شهرهای فرانسه، پسر کوچولویی 

از پدرش که باعجله حاضر می شد 

تا از خانه بیرون برود، پرسید:

«داری به کجا می روی؟»

«دیــدیــه دشــان که   پــدر گفت:

زمانی بازیکن موردعلاقه من 

بود و اکنون سرمربی تیم فوتبال 

کشورمان است، برای دیدار با 

های جــوان شهر  لیست  فوتبا

کوچک ما به اینجا آمــده اســت. این 

بهترین فرصت است که او را ببینم و از 

او امضا بگیرم و با او یک عکس سلفی 

بیندازم».

 و بعد درحالی که لبخندی حاکی از 

شادی بر لب داشت، پیشانی پسرش 

را بوسید و با او خداحافظی کرد و رفت.

چند ساعت بعد پدر درحالی که ناراحت 

بود، به خانه برگشت. پسر کوچولو از وی 

«آیا بازیکن مورد علاقه ات را  پرسید:

ملاقات کردی؟

 آیا از او امضا گرفتی و با او عکس سلفی 

انداختی؟» پدر با لحنی آکنده از خشم 

«من و ده ها تن  و خستگی پاسخ داد:

از مردم شهر سه ساعت منتظر ورود 

دیدیه دشان ماندیم، اما درنهایت به ما 

خبر دادند که او بدون دیدار با هواداران 

خود، شهر را ترک کرده است.» وی سپس 

«ای کاش خدا شهرت  آهی کشید و افزود:

و محبوبیت را به ما می داد نه به این 

ایکبیری!»

 پسر کوچولو پس از شنیدن حرف های 

«بیا با هم به جایی  پدرش به او گفت:

ــرآورده شــود.» پدر  برویم که آرزویــت ب

«دشــان چند ساعت  اعتنا گفت: بی 

است که شهر ما را ترک کرده است.»

«به من  پسر کوچولو جواب داد:

اعتماد کن!» پدر برخلاف میل 

باطنی، تسلیم درخواست پسر 

نه  ــردو از خا کوچولو شد و ه

بیرون رفتند. وقتی به کلیسای 

بزرگ شهر رسیدند، پسر کوچولو 

«به تو  «رسیدیم.» پدر گفت: گفت:

گفتم الان وقت شوخی نیست.»

«پـــدر! تو  پــسر کوچولو گفت:

گفتی ای کاش خدا شهرتی را 

که به دیدیه دشان داده است، به ما 

داده بود. آیا چه افتخاری از این 

بزرگ تر که به جای آنکه با کسی 

که شهرت و محبوبیت را دریافت 

کرده است دیدار و گفت وگو 

، با کسی که شهرت و  کنی

محبوبیت را داده است، دیدار 

یا سخن  وگو کنی؟ آ و گفت 

گفتن با خدا، لذت بخش تر از 

سخن گفتن با یک بازیکن و مربی 

فوتبال نیست؟» پدر درحالی که به 

خود آمده بود، از پسر کوچولو پرسید:

«پدرسوخته! این حرف ها را از کجا یاد 

ای؟» پسر کوچولو پاسخ داد: گرفته 

« . های اجتماعی داخلی   ز شبکه ا »

«این جمله ای را که گفتی، پدر گفت:

یک بار دیگر می گویی تا من آن را کپشن 

. و  « بلی » : » پسر کوچولو گفت کنم؟

جمله را تکرار کرد. سپس پدر و پسر،

یک سلفی با پس زمینه کلیسای بزرگ 

شهر گرفتند و پدر آن را به همراه کپشن 

ز فیلترشکن  یــادشــده، با استفاده ا

م منتشر کــرد و  ینستاگرا پولی در ا

لایک ها و کامنت های بسیاری گرفت 

و اشخاص بسیاری با مشاهده آن 

به خود آمدند.

استوری 
گرام

 احتمالا «پژوهش» یک شوخی است!

اصلا مگر می شود بدون پژوهش برنامه ریزی کرد؟ 

مگر می شود بدون برنامه ریزی کار کرد؟ مگر نه 

اینکه در فرآیند پژوهش، استفاده از ابزارهای 

آماری برای تجزیه و تحلیل داده های کمی، شرطی 

اساسی است؟ مگر نه اینکه آمارها از دل پژوهش ها 

بیرون می آید و متقابلا پژوهش ها مبتنی و متکی 

بر داده های آماری است؟ آیا تغییر سیاست های 

هرازگاهی، ناشی از آمارهای غلط نیست؟ آیا به 

نتیجه نرسیدن برخی سیاست های اجتماعی و 

اقتصادی و فرهنگی، به در دست نداشتن آمار 

دقیق و پژوهش های علمی و واقعی برنمی گردد؟ واقعیت 

بیرونی، این گمانه را تأیید می کند وقتی می بینیم مسئول 

و سازمانی، آماری می دهد که با آمار مسئول و سازمان 

دیگر متفاوت است. مگر مسئولان، زمانی که قرار است 

سخنانشان را به آمار مستند کنند، نباید به داده های 

آماری علمی و دقیق مراجعه کنند؟ وقتی وزیر و وکیلی 

که در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های کشور تأثیرگذار 

است، آماری را پیوست سخنانش می کند، انتظار عموم 

این است که این عدد و رقم ها با پشتوانه پژوهشی 

همراه باشد. مگر نباید جایی مانند مرکز آمار 

ایران یا مرکز پژوهش های مجلس، مرجع رسمی 

برای داده های آماری باشد که قطعا این داده ها 

هم براساس نظرسنجی ها و پژوهش های دقیق 

و علمی و واقعی انجام شده است؟ چرا گاهی 

بدون هیچ پایه پژوهشی، آمارهای عجیب وغریب 

می شنویم؟ مثلا درباره همین موضوع حجاب که 

بحث داغ این روزهاست، عدد و رقم و آمار متفاوتی 

در میزان رعایت حجاب یا رعایت نکردن آن در 

جامعه، از گفته های برخی مسئولان به گوش می رسد.

های عجیب  های دیگر نیز با همین تفاوت  در حوزه 

آماری روبه رو هستیم؛ حوزه مصرف انرژی، کار و بیکاری،

مسکن، آسیب های اجتماعی، شاخصه های دین مداری 

در سنین مختلف اجتماعی و بسیاری دیگر از حوزه ها.

طبیعی است که دستاورد این آمارهای نایکدست و بدون 

پشتوانه پژوهشی، تصمیم گیری های ناسنجیده را به دنبال 

خواهد داشت.

روایت
 روز

  برخی از کارشناسان اقتصادی :

قیمت خودرو تا پایان سال حدود ۳۰ درصد گران می شود.

کارتون
 شهر

وقتی فضا آلوده است!

ــس فضایی روسیه اعــلام کــرد که  آژان

دانشمندان روسیه و آمریکا با یکدیگر 

ــال کــار بر روی سیستم «حذف  درح

زباله های فضایی» هستند. ما هم در 

همین راستا، نظر افراد مختلف را درباره 

زباله های فضایی پرسیده ایم.

 همون طور که ــوز: آم ــش  یک دان

همیشه مسئولان می گن تقصیر مسئول 

قبلیه و همون طور که ما هم تو مدرسه 

به ناظم می گیم که این زباله ها رو بچه های 

شیفت قبلی ریختند، فضانوردها هم به جای 

اینکه زباله ها رو تمیز کنند، می تونن بگن:«این 

زباله های فضایی رو انسان های اولیه ریختند 

«ساکنان سیاره های  تو فضا!» یا مثلا بگن:

های ته  ته کلاس، ببخشید ساکنان سیاره 

منظومه، مثل اورانوس و نپتون، این زباله ها 

رو ریختن!»

 من شنیدم به بعضی یک دلال ماشین:

سفینه ها هم به چشم زباله نگاه می کنند، لذا 

فضانوردان عزیز! بی زحمت همون طور که 

دارید آشغال ها رو جمع می کنید، اگه یک 

۸۵ هم تو زباله ها  سفینه دست دوم مدل۸۰،

بود، به من خبر بدید. خودم خریدارم. درضمن 

اگه رنگ هم داشت، مشکلی نداره. خودم یک 

صافکار آشنا دارم؛ گریسی درش میاره!

 اگه این فضانوردها هر شب یک مــادر:

ساعت۹ همه این زباله ها رو جمع می کردن،

می ذاشتن بیرون مدار زمین، الان این قدر 

روی هم تلنبار نمی شدند. زشته جلوی بقیه 

کهکشان ها!

:یک نفر از داخل کمپ ترک اعتیاد

من قبلا خیلی توی فژا سیر می کردم،

ولی توی هیش کدوم اژ مدارهای ژمین،

این ژباله های فژایی رو ندیدم، وگرنه 

خودم جمعشون می کردم!

 شخصی که پس از پایان پیش یک

مهدکودک ترک تحصیل کرد: کی 

می گه هرچی سطح تحصیلات بیشتر 

باشه، فرهنگ آدم هم ارتقا پیدا می کنه؟ 

الان این فضانوردها با اینکه این قدر 

درس خوندن، آخرش هم زباله هاشون رو از 

پنجره سفینه پرت کردند بیرون!

 یــن تماشاگران ا دوست: یک فوتبال 

هر بــازی که برگزار می شد، بعدش  ژاپنی 

آشغال های ورزشگاه رو جمع می کردن! این 

یعنی اگه در سال های آینده جام جهانی در فضا 

برگزار بشه، با ظرفیتی که در وجود تماشاگران 

ژاپنی هست، فضا هم تمیز می شه. راستی اون 

توپی رو که بازیکن برزیل با فاصله زیاد از بالای 

دروازه فرستاد بیرون، توی فضا پیدا نکردند؟

 یک سرپرست خانوار: این کارت بانکی

من که یارانه داخلش واریز می شه، گم شده.

خواستم از همین تریبون بگم شاید چون 

ــز می شه  ــه ای که داخلش واری ــاران مبلغ ی

، فکر نکنید  ش کردید ا گــه پید ، ا نجومیه

زباله فضاییه. بیاریدش اینجا، می خوام برم

 نون بخرم!

 اگه فضای بالای سرمون یک مسئول:

رو هــم مثل فضای مــجــازی فیلتر کنید،

شه. ببینید فضای مجازی پاک می  پاک 

 الان چقدر پاکه!
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خلیل کلکسیونر!
 در سراسر دنیا طرفداران عتیقه و اشیای تاریخی بی شمارند. بی شک درمیان ایرانیان نیز باتوجه به قدمت 

و تمدن کشورمان، مجموعه داران این دوست داشتنی های قیمتی کم نیستند؛ کسانی که حاضرند برای 

تهیه یک سکه قدیمی، میلیون ها تومان هزینه کنند. یکی از این افراد، خلیل دحیمی، موزه دار محلی 

ساکن حمیدیه، از توابع استان خوزستان است که این روزها تصاویر گنجینه اش منتشر شده است. او 

در ۳۸سال گذشته، نزدیک به ۵هزار ابزار قدیمی و تاریخی از مناطق مختلف این 

استان، جمع آوری کرده و حدود شش سال است که در معرض دید علاقه مندان 

گذاشته است.

برای تماشای تصاویر بیشتر، کد روبه رو را اسکن کنید.

عکس: | ایسنا

عکس روز

 هلاکت، تاوان سربازی برای شیطان بود
درباره عبدالمالک ریگی که دست نشانده هایش، ۱۲سال پیش در چنین روزی، افراد بی گناه بسیاری را در چابهار به شهادت رساندند

۲۴آذر سال۸۹، یعنی دوازده سال پیش در چنین 

روزی، خبرگزاری های رسمی از انفجاری تروریستی 

در منطقـه چابهار خبر دادند و کمی بعد، مسـئولیت 

ایـن عملیـات انتحـاری را گـروه تروریسـتی جندا...

(جندالشـیطان) بـر عهـده گرفـت؛ عملیاتـی کـه دو 

عامـل انتحاری و دو عامـل پشـتیبانی طراحی کرده 

بودنـد و ۳۵شـهید و ۵۵زخمی برجای گذاشـت و در 

جریـان آن، خون کـودک دوماهـه تا سربـاز وظیفه و 

درجـه دار نیـروی انتظامی و ده ها زن و مـرد بی گناه 

درحالـی بـا هـم آمیخت کـه در تاسـوعای حسـینی،

مشـغول عـزاداری در مسـجد امام حسـین(ع) بودنـد. در 

آن روزهـا دیگـر عبدالمالـک ریگـی، رهـبر گـروه نبـود؛ زیـرا 

چهـارم اسـفند۸۸ برای ملاقـات بـا ریچارد هالبورک راهی 

بیشـکک قرقیزسـتان شـده بود تـا مذاکراتش را بـا نماینده 

اوبامـا در امـور افغانسـتان نهایـی کنـد. او کـه ادعـا می کرد 

سرویس هـای اطلاعاتـی آمریـکا بـرای ضربـه بـه ایـران، به 

وی وعـده کمک هـای وسـیع اطلاعاتـی داده انـد و 

بناسـت امنیت اعضـای گروهش را بـا واگذاری 

یک پایگاه نظامی در افغانسـتان تأمین کنند،

در پـرواز نشسـت امـا هرگـز بـه مقصد نرسـید 

و بـا رشـادت و هوشـمندی وزارت اطلاعـات 

دسـتگیر شـد. انگیزه عاملان جنایت چابهار 

هم عربده کشی خبیثانه ای در برابر دستگیری 

رهـبر گـروه بـود تـا به نوعـی انتقـام ریگـی را از 

مـردم غیرنظامـی و بی گنـاه گرفتـه باشـند. ایـن 

اولین بـاری نبـود کـه بـر کارنامـه جنـدا...، خـون 

انسـان های بی گنـاه ریختـه می شـد. روزی کـه 

قاضـی توحیدی جنایات ریگی را در دادگاه به او 

یـادآوری می کرد، جنایتی نبود که از آن غافل شـده 

باشـد: مبـاشرت و آمریـت در پانـزده فقـره آدم ربایی 

ری سـلاح و مهـمات  ، حمـل و نگهـدا نه مسـلحا

به صـورت عمـده و قاچـاق بـه داخـل کشـور، شـش 

فقـره راه بنـدان مسـلحانه و ایجاد رعب و وحشـت در 

جاده هـا و بیـن مردم، اقرار صریح به مباشرت در سـه 

فقـره قتل عمـد، آمریـت در قتـل عمدی ده هـا نفر از 

شـهروندان و مسـئولان انتظامـی و نظامـی از طریق 

بمب گـذاری و اقـدام مسـلحانه، سرقـت مسـلحانه 

سـلاح، مهـمات و خـودرو بـه دفعـات، تحصیـل مـال 

گیـری و  ربایـی، گروگان  نامـشروع از طریـق آدم 

سرقـت از بیت المـال، اخذ دلار از سرویس هـای اطلاعاتی 

بیگانـه، اخـذ وجـه از قاچاقچیـان موادمخـدر، فعالیـت 

اسـلامی ایـران از طریـق  تبلیغـی علیـه نظـام جمهوری 

مصاحبـه بـا شـبکه های معانـد و ضدانقـلاب، ارتبـاط بـا 

عنـاصر سرویس هـای اطلاعاتـی بیگانـه ازجملـه افـسران 

اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی در پوشش ناتو، برخی 

افسران اطلاعاتی کشـورهای عربـی و گروهک های 

ضدانقلاب خارج از کشور مانند گروهک منافقین 

ز خـاک ز ا و بالاخـره ورودوخـروج غیرمجـا

 جمهوری اسلامی.

 ریگـی از نوزده سـالگی با اسـلحه عجین شـده 

بـود. او کـه  بـه واسـطه جنایاتی کـه انجام داد،

دو بـرادرش را در ایـن راه از دسـت داده بـود و 

پدر و مادرش را یـک عمر آواره مخفی گاه هایش 

کـرده بودو نهایتا چند سـاعت پس از آنکه از 

چوبه دار آویزان شـد، مـردم در میادین 

، ن وبلوچسـتا   ن ی سیستا شـهرها

مشغول پخش شـیرینی و پایکوبی 

بودند.

 هلاکت، تاوان سربازی برای شیطان بود

اول 
شخص

اوبامـا در امـور افغانسـتان نهایـی کنـد. او کـه ادعـا می کرد 

سرویس هـای اطلاعاتـی آمریـکا بـرای ضربـه بـه ایـران، به 

وی وعـده کمک هـای وسـیع اطلاعاتـی داده انـد و 

بناسـت امنیت اعضـای گروهش را بـا واگذاری 

یک پایگاه نظامی در افغانسـتان تأمین کنند،

در پـرواز نشسـت امـا هرگـز بـه مقصد نرسـید 

و بـا رشـادت و هوشـمندی وزارت اطلاعـات 

دسـتگیر شـد. انگیزه عاملان جنایت چابهار 

هم عربده کشی خبیثانه ای در برابر دستگیری 

رهـبر گـروه بـود تـا به نوعـی انتقـام ریگـی را از 

مـردم غیرنظامـی و بی گنـاه گرفتـه باشـند. ایـن 

اولین بـاری نبـود کـه بـر کارنامـه جنـدا...، خـون 

انسـان های بی گنـاه ریختـه می شـد. روزی کـه 

قاضـی توحیدی جنایات ریگی را در دادگاه به او 

یـادآوری می کرد، جنایتی نبود که از آن غافل شـده 

عنـاصر سرویس هـای اطلاعاتـی بیگانـه ازجملـه افـسران 

اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی در پوشش ناتو

افسران اطلاعاتی کشـورهای عربـی و گروهک های 

ضدانقلاب خارج از کشور مانند گروهک منافقین 

ز خـاک ز ا و بالاخـره ورودوخـروج غیرمجـا

 جمهوری اسلامی

 ریگـی از نوزده سـالگی با اسـلحه عجین شـده 

بـود. او کـه  بـه واسـطه جنایاتی کـه انجام داد

دو بـرادرش را در ایـن راه از دسـت داده بـود و 

پدر و مادرش را یـک عمر آواره مخفی گاه هایش 

کـرده بودو نهایتا چند سـاعت پس از آنکه از 

چوبه دار آویزان شـد

ن وبلوچسـتا   ن ی سیستا شـهرها

مشغول پخش شـیرینی و پایکوبی 
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 و گفت: پنج چیز است که قرار نگیرد در دل، اگر در آن دل چیزی دیگر بود؛

خوف از خدای و رجای به خدای و دوستی خدای و حیا از خدای و انس به خدای.

تذکره الاولیای عطار، فرازی از ذکر سری سقطی(قدس ا... روحه)

مناجات و 
حکایات

محمدرضا 
میرشاه ولد

 حکایت ملاقات انجام نشده با «دیدیه دشان»

«به من  پسر کوچولو جواب داد:

اعتماد کن!» پدر برخلاف میل 

باطنی، تسلیم درخواست پسر 

نه  ــردو از خا کوچولو شد و ه

بیرون رفتند. وقتی به کلیسای 

بزرگ شهر رسیدند، پسر کوچولو 

«به تو  «رسیدیم.» پدر گفت: :

گفتم الان وقت شوخی نیست.»

«پـــدر! تو  پــسر کوچولو گفت:

گفتی ای کاش خدا شهرتی را 

که به دیدیه دشان داده است، به ما 

 آیا چه افتخاری از این 

بزرگ تر که به جای آنکه با کسی 

که شهرت و محبوبیت را دریافت 

کرده است دیدار و گفت وگو 

 با کسی که شهرت و 

محبوبیت را داده است، دیدار 

یا سخن  وگو کنی؟ آ و گفت 

گفتن با خدا، لذت بخش تر از 

درباره عبدالمالک ریگی که دست نشانده هایش، 

۲۴آذر سال۸۹

۱۳۳۹/۰۴/۰۱ تـاریخ تـولـد:

مـحل تـولـد: مشهد

شلمچه مـحل شـهادت:

۱۳۶۵/۱۰/۲۱ تـاریخ شـهادت:

       شهید 
مهدی نصیری صالح آبادی

تـاریخ شـهادت

       شهید        شهید        شهید 
مهدی نصیری صالح آبادی

شنبه
۱۴۰۱ مهــر   ۲
۱۴۴۴ صفــر   ۲۷
۳۷۶۸ شـــــماره 

مه  ق نا میثـا
ق  خـــــلا ا
حرفـــــه ای

 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
مسئول: مدیر و  صاحب امتیـاز
شـــــهرداری مشــــــهد
 مدیـــــر  عامـــــــل: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید

 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال چهاردهم

۵شنبه
۱۴۰۱ آذر   ۲۴
۲۰ جمادی الاول ۱۴۴۴
۳۸۳۶ شـــــماره 

  اجلاس کمیسیون حمل و نقل مجمع شهرداران کلان شهرهای کشور در مشهد برگزار شد
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ســــال
چهاردهم

۲۰
جمــادیالاول

۱ ۴ ۴ ۴

و ����ری ��رای ا���� ��� ����

یادداشت آ��د» 

محسنذاکریان
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان

خطای محاسباتی دشمن و 
خطای محاسباتی ما

ضرورتی برای جهاد تبیین

پرده اول : زلزله سرپل ذهاب

مدتی پس از زلزله سرپل ذهاب، اردویی جهادی 

داشتیم که ۱۰ روز در منطقه مستقر شدیم و به 

مردم مناطق زلزله زده ارائه خدمت کردیم.

سختی های زیــادی داشــت؛ دوری ده روزه از 

خانواده، سرمای هوا و امکانات کم رفاهی در 

مقصد، فقدان جاذبه های تفریحی و صرفا قصد 

. همه این ها باعث شد خیلی  خدمت به مردم و...

از دوستان حزب اللهی مان هم یارای همراهی با 

چنین شرایطی را نداشته باشند؛ اما به هر  حال 

هر حرکتی مشتری خودش را دارد و این بار 

هم با یک تیم بیست نفره رفتیم. در خلال ارائه 

خدمات، یک روز یکی از بیماران داخل درمانگاه 

دچار وضعیتی شبیه حملات پانیک شد (تنگی 

نفس شدید و خس خس بلند سینه و ناله های 

بلند و...)؛   ولی من برای اطمینان از تشخیص 

و گرفتن مشورت از اساتیدم در مشهد، فوری به 

خانم مامای جوان تازه فارغ التحصیلی که ما را 

همراهی می کرد، گفتم «لطفا فوری فیلم بگیرید 

از وضعیت بیمار که بعد برایم ارسال کنید...»

وضعیت بیمار بهبود یافت و بعد به ایشان گفتم 

فیلم را در فضای مجازی برایم بفرستید. وقتی 

ارســال کردند، دیــدم تصویر پروفایل ایشان 

 حجاب نداشت! برایم جالب بود خانمی که شاید 

بخشی از اعتقاداتش با من بسیجی اهل ریش و 

تسبیح و چفیه متفاوت باشد، در بخش زیادی از 

اعتقادها هم مثل من فکر می کند و او هم حاضر 

است ۱۰ روز با قبول تمام این سختی ها برای 

خدمت به مردم و رضای خدا بیاید کمک؛ آن هم 

در اردویی که رسما توسط بسیج برگزار می شود.

 پرده دوم : سیل آق قلا و گمیشان

بلافاصله پس از سیل آق قلا و گمیشان که در 

ایام عید نوروز بود، با فوریت شدید به منظور 

خدمت رسانی به مردم، کاروانی برای اردوی 

جهادی پزشکی آمــاده کردیم و خودمان هم 

نفهمیدیم چطور حدود بیست نفر حاضر شدند 

از تعطیلات عید خود و از کنار خانواده بودن و 

تفریحات و دیگرجاذبه ها بزنند و در حالی که 

هنوز منطقه زیر آب است و احتمالا خطرات 

سیل هم ادامه دارد، ما را همراهی کنند و بیایند 

و بدون هیچ چشمداشتی یک هفته خود را وقف 

خدمت به مردم و رضایت الهی کنند، اما به لطف 

خدا این اتفاق افتاد .

در بین خانم هایی که با ما بودند، یکی از خانم ها 

ــاروان ما، نسبت به دیگرخانم های همراه ک

وضعیت حجابش از معیار های اسلامی فاصله 

بیشتری داشت. یک شب به من پیغام دادند که 

«اگر امکان دارد، من فردا برگردم به شهرم...»؛

گمان کردم سختی کار و شرایط نامناسب اسکان 

 یا احیانا سوءمدیریت ما و برخوردهای بچه ها 

«چشم، باعث ناراحتی ایشان شده است. گفتم :

بررسی می کنم که شرایط را برای برگشت شما 

فراهم کنیم.»...

آذر تاریخ ساز مشهدی ها
آیین بزرگداشت شهید محمدعلی منفرد در تالار شهر مشهد برگزار شد

مرتضی محمدپور 

 برخی خاطرهها اگرچه مشمول 
مرور زمان میشوند و به گذشته خبر

ابــد صــدای    میپیوندند، تــا

روایت آنها در گوش تاریخ زنده 

است. ماجرای ۲۳ آذر۱۳۵۷ و رستاخیز مشهد 

در عزای کودکانی که در میانه رنج و بیماری 

به شهادت رسیدند، از جمله همین روایتهای 

همیشه زنده است. داستان غمباری که در صبح 

سرد مشهد، آتش به دلها زد و کوچههای 

منتهی به بیمارستان امام رضا(ع) را همچون 

جویبارهای منتهی به دریا، غرق در جمعیت 

ی  لی برا خا   ست با د   خشمگینی کــرد که

برچیدن بساط چماقبهدستهای ساواک 

به میدان میآمدند.

از این سیل جمعیت که به بیمارستان رسید،

با چماقداران ساواک دست به گریبان شد و آنان 

را فراری داد، شهدایی تقدیم اسلام و انقلاب 

شد که علاوه بر دو طفل شهید بیمارستان،

شهید محمدعلی منفرد نیز یکی از آنها بود؛

شهید بزرگواری که پس از ۴۴ سال، تالار شهر 

مشهد در صبح روز ۲۳ آذر۱۴۰۱ و به یادبود 

لحظات رشادت و شهادتش، میزبان مجلس 

گرامیداشت او بود و علاوه بر روایتگری فرزند 

شهید، مرثیهسرایی و همخوانی دستهجمعی 

سرود، سید عبدا... ارجائی شهردار مشهد، نیز 

به سخنرانی پرداخت.

مشهدیها، سرافراز در تاریخ

بیان اینکه همه  ارجــائــی در این مراسم با 

پدیدههای مهم تاریخی فراتر از یک لحظه 

سرنوشتساز، ریشه در زمینههای فرهنگی 

ــدادی در تاریخ  ــد، اظهار کــرد: اگر روی دارن

اتفاق افتاده که هنوز شاهد تبعات جدید 

و فراموشنشدنی آن هستیم، باید علاوه بر 

اصل موضوع به ریشههای آن نیز توجه کنیم 

و اگر جریانشناسی شود، ثابت میشود که هر 

اتفاق بزرگی، ریشههای فرهنگی مهمی نیز 

داشته است.

هم زمانی آذرماه ۱۳۵۷با ماه محرم و ایام عزای 

ارجائی  حسینی، سرفصل دیگری بود که 

در سخنانش بر آن تأکید داشت؛ موضوعی 

که قله آن حماسه ۲۳ آذر مردم مشهد است،

آبــان اما تاریخ گواهی میدهد که ماجرا از 

ــردم مشهد تقریبا  م همان سال آغاز شد و 

هر روز در عرصههای مختلف با ایادی رژیم 

پنجهدرپنجه بودهاند.

شهردار مشهد با یادآوری تاریخچه آن روزها 

گفت: جنایاتی که از آبان۱۳۵۷ تا زمان پیروزی 

انقلاب در مشهد اتفاق افتاد، در نهایت ثمرهای 

جز سرشکستگی پهلوی و حامیان مستکبر 

او از یــک طــرف و سرافــرازی و افتخارآفرینی 

مشهدیها از طرف دیگر نداشت.

آیین بزرگداشت شهید محمدعلی منفرد،

یادی  نه ا را شهید حادثه حمله جنایت کا

ساواک به بیمارستان امام رضا(ع) مشهد که با 

حضور پرشور دانشآموزان مشهدی برگزار 

شد، لحظات به یادماندنی زیادی هم داشت؛

نان  همخوانی سرود ملی توسط نوجوا ز  ا

بر سینه  نودی مشهدی با دستانی که  دهه 

انتها  قرار گرفته بود تا همخوانی سرود و در 

قرائت دستهجمعی دعای فرج تا سرانجام،

قاب دوربین عکاسان و قلم اصحاب رسانه 

نشان داد که هنوز ارتباط دهه هشتادیها 

انــقــلاب، ــا با سیره شهدا و  ــودیه ن و دهــه 

مستحکم و ناگسستنی است.

۴ ادامه
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